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شرح مرحوم حاجی بر کلام 
 صدرالمتألّهین در وجود ذهنی
ـ سِرُّهُ قُدِّسَأقُولُ: المِلاکُ کُلُّ المِلاکِ فِیمَا ذَکَرَهُ ـ

إعتِبَارِیَّةُ المَهِیَّاتِ المُعَبَّرِ عَنهَا بِالکُلِّیّاتِ الطَّبِیعِیَّةِ؛ فَهِیَ 
مَعَ قَطعِ النَّظَرِ عن الوُجُودِ لَیسَت إلّا مَفهُومَ الجُوهَرِ أو 

حَقایِقَهَا وَ کذا فِی أنواعِهَا.  مَفهُومَ الکَمِّ وَ غَیرَهُمَا، لا
عَرَضًا لٰکِنَّهُ مَا بِهِ  وَ الوُجُودُ وَ إن لَم یَکُن جَوهَرًا وَ لا

 ظُهُورُ المَهِیّاتِ وَ آثارِهَا
المَهِیّاتُ وَ إن لَم تَکُن مَوجُودَةً إن قُلتَ: تِلکَ 

بِالوُجُودِ الخَارِجِیٍّ لٰکِنَّهَا مَوجُودَةٌ بِالوُجُودِ الذِّهنِیِّ، 
 1لِأنَّ الکَلامَ فِی الکُلِّیِّ العَقلِیِّ؛

                              
فرمایند که ملاک در مرحوم حاجی می»؛ 140، ص 2، ج شرح المنظومه  1

ـ ذکر کرده است اعتباریّت ماهیّات است که  سرّهقدّس آنچه که ملّاصدرا ـ
آورند. و اینها با قطع نظر از وجود فقط از آنها به کلّیات طبیعیّه تعبیر می

مفهوم جوهر یا مفهوم کمّ و غیر این دو هستند نه حقایق این مقولات، و 
طور است. و وجود هر چند که جوهر و عَرَض کلام در انواع اینها هم همین

« کنند.واسطۀ وجود ظهور پیدا مینیست ولی ماهیّات و آثار ماهیّات به
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مرحوم حاجی در اینجا کلام ملّاصدرا در بحث 
دهند و بعد خودشان این وجود ذهنی را شرح می

رسانند که طبیعتاً اشکال پیدا می کلام را به یک جایی
فرمایند آن چیزی که در کلام کند. ایشان میمی

خورد این است که ملاک برای ملّاصدرا به چشم می
مطلب ملّاصدرا و لبّ قضیّه این است که از اینکه 
ماهیّات اعتباری هستند و وقتی که اعتباری بودند، 

ی وجود تحقّق و تعیّن آنها به وجودِ خارج است؛ یعن
دهد و وقتی است که به این ماهیّت، تحقّق و تعیّن می

که وجودِ خارجی نباشد دیگر تعیّن و تحقّقی برای 
 این ماهیّات معنا ندارد.

آیند، بنابراین وقتی که آن ماهیّات در ذهن می
آیند و دیگر خودِ همان ماهیّات هستند که در ذهن می

به حمل شایع آید که فردی از آن ماهیّت در ذهن نمی
 فرد برای آن ماهیّت باشد.

هذا آن صورت ذهنیّۀ ما عیناً همان بناءًعلی
ـ است؛ چون  گونه فرقیبدون هیچ ماهیّت خارج ـ

معنا ندارد که صورت ذهنیّۀ ما فردی از آن مقوله 

                              
 )محقق(
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تواند فردی از آن مقوله باشد زیرا در صورتی می
این  باشد که وجودِ خارج به او بخورد، ولی فرض بر

است که ماهیّات اعتباری هستند و اصیل نیستند تا 
فردِ خارج، فرد برای آن مقوله باشد و فرد ذهنی هم 
فرد باشد، این مسئله در صورتی ممکن است که 

 ماهیّت اصالت داشته باشد.
اگر کسی اشکال کند و بگوید که در اینجا هم 

خورد و آن را ـ به آن می یعنی وجود ذهنی وجود ـ
فرمایند که این کند! ایشان میفردی از آن ماهیّت می

وجود اوّلًا و بالذّات از آنِ نفس است یعنی نفس 
است که وجود دارد، نفس است که ارتباط برقرار 

کند؛ یعنی ق میکند و نفس است که خودش متحقّمی
این وجود از آنِ نفس است. چطور اینکه هر کدام از 
دو فردِ خارج یک وجود مستقل دارند و این وجود 
کاری به آن یکی ندارد، در اینجا هم ما دو وجود 
داریم: یک وجود خارجی که به ماهیّتِ خارج 

خورد و یک وجود هم در ذهن داریم که به خود می
این نفس، نفسِ با صورت  خورد منتها چوننفس می

است لذا ما آن وجود را تطفّلًا و تَبَعاً به صورت 
گوییم: صورت موجوده، اما در دهیم و مینسبت می
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واقع آن وجود برای صورت نیست بلکه از آنِ نفس 
 است.

اشکال مرحوم حاجی بر کلام صدرالمتألّهین 
 در وجود ذهنی

ا را مرحوم حاجی از اینجا به بعد مطلب ملّاصدر
آیند و به کشانند که بعد خودشان میبه یک وادی می

فرمایند که وقتی که ما گیرند. ایشان میآنجا ایراد می
وجود را به نفس نسبت دادیم و آن را به صورت 

توانید بگویید نسبت ندادیم دیگر بنابراین شما نمی
که به آن ماهیّت، وجود تعلّق گرفته است و وقتی 

بگیرد دیگر فردی از آن مقوله  وجود به آن تعلّق
توانید بزنید چون شود! این حرف را دیگر نمیمی

وجود از آنِ نفس است یعنی آن نفسِ ما مُکیَّف به 
یک کیفیتی است که اسم آن کیف را وجود ذهنی 

 گذاریم.می
فرمایند که مرحوم دیگر ایشان میعبارتبه

آخوند در این مطلب قائل به دو کیف است: کیف 
خواهند نظیر الذّات و کیف بالعَرَض. یعنی ایشان میب

گفت ما در وجود همان مطلب فاضل قوشچی که می
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ذهنی دو چیز داریم: یکی قائم به ذهن است و یکی 
ت را برعهده مرحوم آخوند   1حالّ در ذهن اس

بگذارند و بگویند که ما در اینجا دو چیز داریم: یکی 
علم عبارت  علم است و یکی صورت معلومه؛ یعنی

است از وجود ذهنی که کیف بالذّات است و همان 
است که متّحد با نفس و عینِ نفس است، و یکی 
کیف بالعَرَض است و به حمل اوّلی همان مقولۀ 
خارجی است. آن کیف بالعَرض صورت معلومه 

 است
بنابراین ارتباط بین ذهن و آن صورت معلومه را 

الذّات است، ولی گوییم که آن ارتباط کیف بعلم می
به خود آن صورت معلومه که آمده دم دیوار و دم 

گوییم دریچۀ قلب ایستاده است، کیف بالعَرَض می
که خود آن ذاتاً همان مقولۀ خارج است؛ یعنی اگر 
در خارج جوهر است این هم جوهر است و اگر در 
خارج عَرَض است این هم عرض است، اما چون این 

کند و ه ارتباط برقرار مینفس با آن صورت معلوم
بیند، ما اسم آن دیگر در خودش تغییری میعبارتبه

                              
 .128، ص 2شرح المنظومه، ج   1
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 گذاریم.حالت و تغییر را کیف بالذّات و علم می
البتّه مطلب که به اینجا برسد به آن اشکال وارد 

آورند و شود. اشکالی که خود مرحوم حاجی میمی
آن عبارت است از اینکه شما در اینجا وجود ذهنی 

که علم عینِ صورت معلومه دو چیز کردید درحالیرا 
است و نفس با آن معلوم بالذّات ما اتّحاد دارد. بله 
معلوم بالعَرَض در خارج است اما آن صورت معلومۀ 
در ذهن ما با خود نفس اتّحاد دارد. چطور شما آن را 

اید؟! یعنی چطور آن صورت معلومه را دوتا کرده
و ارتباطِ نفس با آن صورت اید کیف بالعَرَض گرفته

اید؟! این اشکال به این معلومه را کیف بالذّات گرفته
 مطلب وارد است.

دلیل مرحوم آخوند برای آوردن این جواب در 
 وجود ذهنی
خواهیم ببینیم که آیا اشکال مرحوم حالا می

حاجی به مرحوم آخوند صحیح است یا اینکه 
عداً وقتی که شاءالله این مسئله بصحیح نیست، که ان

اسفار را باز کردیم و این مباحث را از آنجا تطبیق 
شود. فعلًا مرحوم حاجی کردیم در آنجا معلوم می
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اند که طور مطرح کردهمسئلۀ مرحوم آخوند را این
آخوند برای فرار از این اشکال که اگر کسی به ایشان 
بگوید که مگر وجود ذهنی، وجود نیست؟! اگر 

صورت ذهنی وجود نیست در اینبگویید که وجود 
خاطراینکه ما در خودمان اید؛ بهواقع را انکار کرده

کنیم که یک چیزی اضافه شده است، و احساس می
گویند: ما مثل متکلّمین قائل به اضافه نیستیم که می

هیچ چیزی اضافه نشده است بلکه علم فقط یک 
ارتباط بین انسان و خارج است و هیچ چیزی داخل 

طورکه نیستیم بلکه ما ذهن ما نشده است! ما ایندر 
بینیم یک چیزی در ما اضافه شده است و تغییری می

در ما پیدا شده است؛ حالا صحبت در این است که 
 اسم این تغییر را چه بگذاریم؟

گویند که اسم این تغییر را شما مرحوم آخوند می
 توانید جوهر یا عَرَض و امثال اینها بگذارید؛نمی

چون ماهیّت در صورتی فردی از مقولۀ خودش 
که شود که آثار آن مقوله را داشته باشد، درحالیمی

این وجود ذهنی و تصویر ذهنی آثار آن مقوله را 
گوییم پس ندارد پس فردی از آن مقوله نیست. می
که وجود آناین تصویر ذهنی چه چیزی است و حال
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 بر آن بار شده است؟
اگر گیر و لنگ ]و اشکال[ شما  فرمایندایشان می

در این است که چون این صورت ذهنی فرد برای آن 
گوییم وجود مقوله نیست پس وجود ندارد؛ ما می

 دارد یعنی وجود ذهنی دارد.
فرمایند که ما شوند و میایشان از این راه وارد می

بخشد، منتها قبول داریم که وجود به آن ماهیّت اثر می
ست که این ماهیّت ما آثار مقولۀ این در صورتی ا

خودش را داشته باشد و چون این صورت ذهنی ما 
آثار جوهر را ندارد لذا داخل در تحتِ مقولۀ جوهر 
نیست، و چون آثار کمّ را ندارد لذا داخل در تحتِ 
کمّ هم نیست، و چون آثار کیف را دارد پس از مقولۀ 
 کیف است؛ یعنی وجود آمده است و به این صورت

 ذهنیّۀ ما اثر کیفی داده است.

 پاسخ به اشکال اجتماع ضدّین در وجود ذهنی
حالا اگر در اینجا اشکال بکنید که شما از 

گویید که ما در تعریف صورت ذهنی، طرف می یک
آوریم؛ یعنی وقتی که شما زید خود آن مقوله را می

آورید در تعریفش مقولۀ انسان را را در ذهنتان می
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گویید که آن صورت ذهنی به حمل می آورید ومی
حال باید اوّلی خود آن مقولۀ خارج است، و درعین

برای همان صورت ذهنی تعریف مقولۀ کیف را 
بیاورید چون آن صورت ذهنی شما فردی از کیف 
است. پس باید در تعریف آن صورت ذهنی کیف را 

صورت اینجا . پس در اینکیفٌ بیاورید و بگویید: 
ین شد. شما در اینجا یک فرد دارید که اجتماع ضدّ

عبارت از آن صورت ذهنی است؛ حالا در تعریف 
اگر در خارج  آوردید ـآن، هم مقولۀ خارجی را می

آورید ـ و هم در تعریف آن، مقولۀ کیف را می باشد
 و این اجتماع ضدّین است.

دهند این است که جوابی که مرحوم حاجی می
ن صورتی که در ذهن گویند: ما در تعریف آمی

آوریم؛ یعنی اگر شما هست همان مقولۀ خارج را می
در ذهن خودتان یک زید را تصوّر کنید در تعریف 

ٌگویید: او می ٌمتحرک  ٌحسّاس  ٌناطق  حیوان 

آورید و بعد عوارضش را ؛ این تعریف را میبالإرادة
آورید: پسر عمرو است و قدّ و خصوصیّاتش هم می

 طور است.این
گویید که این زید بگویند که مگر شما نمی اگر
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گوییم نه. داخل در تحتِ مقولۀ کیف است؟ می
جا است! این داخل در تحتِ مقولۀ بزنگاه همین

کیف نیست، این کیف بالعَرَض است و آن چیزی که 
داخل در تحتِ مقولۀ کیف است، آن حالت نفسانی 

ت واسطۀ ارتباط با این صورما است یعنی نفس ما به
کند که ما اسم آن حالت را کیف حالتی پیدا می

 گذاریم.می

مثال قرمزی صورت بر اثر خجالت برای کیف 
 بودن تغییر نفسانی

زنیم: طور مثال میلذا اگر بخواهیم مثال بزنیم این
اید از یک کاری را انجام داده واسطۀ اینکه یکشما به

دفعه آن شخص با کشید؛ یکشخصی خجالت می
کند؛ برخورد با این شخص فقط یک خورد میشما بر

کند اما رنگ شما قرمز صورتی در ذهن شما ایجاد می
گذارید شود؛ حالا آیا اسم آن صورت را کیف میمی

یا اسم این تغییر رنگ را؟ اسم آن صورت که کیف 
نیست، اسم آن صورت، زید است، اسم آن صورت 

انجام ای است که شما آن را ای از یک قضیّهخاطره
کنید و اید و الآن چون با این شخص برخورد میداده
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شود، رنگتان قرمز آن خاطره در ذهن شما تداعی می
شود و بعد شود. یعنی اول نفس شما منفعل میمی

گذارد و آن انفعال نفسانی در صورت شما تأثیر می
 کند.صورت ظاهر شما را هم قرمز می

، پس آن صورت، کیف نیست بلکه آن صورت
مقولۀ خودش است؛ اگر جوهر است جوهر است، 
اگر عَرَض است عَرَض است، اگر کمّ است کمّ 
است. یک حادثه و فعل و کاری است که شما انجام 

ای که اید، حالا آن فعل داخل در تحتِ هر مقولهداده
خواهد باشد. ارتباط بین شما و بین آن صورتی می

تغییر نفسانی اید که عبارت از که در ذهنتان آورده
گذاریم. آن ارتباط است، اسم آن را فردی از کیف می

شود که یک کیف ظاهر هم پیدا بشود که باعث می
 همان رنگ صورت است.

طوری مسئله را تصویر مرحوم صدرالمتألّهین این
گویند که ما یک صورت ذهنی داریم کنند و میمی

فرض کنید  که آن صورت ذهنیّۀ ما عبارت است از ـ
ـ جوهر، عرض، کمّ، کیف، زمان، مکان و.... ما  که

گوییم بلکه به آن ارتباط بین خودمان به آن، کیف نمی
و این صورت ذهنی، به آن تغییری که از آن صورت 
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 1گوییم.بینیم کیف میذهنی در خودمان می

توضیح کیف بودن تغییر حالات با ذکر چند 
 مثال

خوانیم بعد از خواندن ما وقتی یک درسی را می
بینیم که یک چیزی به ما اضافه شده آن درس می

نحوی است و یک تغییری در ما پیدا شده است، به
بینیم که رویم میکه وقتی از این اطاق بیرون می

حالمان با زمان آمدن به داخل اطاق فرق کرده است 
خودمان احساس ای را در و یک تغییرِ حالت و اضافه

 بینیم.کنیم و میمی
که ما یک چیزی را در خودمان  این حالت ـ

خاطر ارتباطی است که بین ما ـ به کنیماحساس می
و بین آن معلوماتی که در عرض این یک ساعت پیدا 

وجود آمده است. اگر شما در این اطاق ایم بهکرده
صورت تغییر شد در اینآمدید و مطلبی گفته نمیمی

کردید، یا اگر حالتی هم در خودتان احساس نمی
آمدید ولی در این اطاق مطالبی شما در این اطاق نمی

                              
 .291، ص 1الحکمة المتعالیة، ج   1
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شد باز هم تغییر حالتی در خودتان احساس گفته می
کردید. اینکه شما در این اطاق آمدید و در این نمی

اطاق مطالبی مطرح شد سبب شد که بین شما و بین 
ـ یک ارتباطی  چشم واسطۀ گوش وبه این مطالب ـ

برقرار شود. حالا یک مسائلی را در خودتان احساس 
گویید من امروز این مطلب و این کنید، لذا میمی

مطلب را یاد گرفتم. این حالتی که در خودتان 
گویید که من این مطلب و خاطر آن میبینید و بهمی

این مطلب را یاد گرفتم عبارت است از تغییر حالی 
ر شما نبوده است و بعداً پیدا شده است؛ که قبلًا د

 گذاریم.اسم این را کیف نفسانی می
حالا، اگر از شما بپرسند چه چیزی یاد گرفتید؟ 

کنید که عبارت از صور ذهنیه آن مطالبی را بیان می
توانید اظهار کنید؛ هستند ولی حال درونتان را که نمی

شما و کنید. آن حالی که بین فقط مطالب را بیان می
توانید بیان کنید و بین این صُوَر هست را نمی

توانید آن را در خارج نشان بدهید. آن ارتباطی نمی
که بین شما و بین یک صورت زیبا برقرار هست را 

توانید ابراز کنید چون آن ارتباط مربوط به نفس نمی
توانید برای رفیقتان صورت زیبا شما است. شما می
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طوری است، بینی مش اینرا توصیف کنید که چش
طوری است و...! طوری است، ابروهایش ایناو این

توانید وقت نمیتوانید بیان کنید اما هیچاینها را می
حال و ارتباط خودتان را با آن صورت ابراز کنید 
چون این مربوط به شما و از آنِ خودتان است و 

توانید بگویید که من امکان ندارد که بیان شود. می
یلی دوستش دارم اما آیا واقعاً آن محبّتی که بین خ

توانید بیان کنید؟! آیا او شما و بین او است را می
تواند آن را وقت نمیتواند آن را بفهمد؟! هیچمی

بفهمد چون این یک امری است که مربوط به 
 شماست.

خورید و از آن غذا شما وقتی یک غذایی را می
لذّتتان را منتقل کنید؟! نه،  توانیدبرید، آیا میلذت می

توانید بگویید ترش است یا توانید بلکه فقط مینمی
این خصوصیّات را دارد، اما آن لذت و کیفی را که از 

برید اصلًا امکان انتقالش وجود ندارد. این غذا می
توانید آن غذا را توصیف کنید؛ مثلًا رنگ آن غذا می

، در آن لپه زمینی بوده استزرد است، داخلش سیب
بوده است، در آن گوشت بوده است و...، ولی آن 



16 

کیفی که از خوردن این غذا برای شما پیدا شد متعلّق 
به شما است و قابل انتقال به دیگری نیست. به آن 

گویند و آن فردی از حالت شما کیف نفسانی می
واسطۀ ارتباط بین شما و بین آن غذا کیف است که به
 است. برایتان پیدا شده

ای از قیمه پلو دارید که شما یک صورت ذهنیّه
توانید آن صورت ذهنیّه را منتقل کنید؛ یعنی می
طور گویید که غذایی که من خوردم رنگش اینمی

طور بود، مثلًا ترش بود چون لیمو اش اینبود، مزه
عمانی داشت، گوشت داشت، لپه داشت، پیاز داشت 

بیان توصیف کنید؛ یعنی  توانیدو...، همۀ اینها را می
یکی صورت ذهنیّۀ خودتان را بیان دارید یکی

های ذهنی هستند، کنید و اینها عبارت از صورتمی
واسطۀ خوردن این غذا برایتان پیدا اما آن حالتی که به

شده است متعلّق به خودتان است و حالت آن 
شخص دیگر هم متعلّق به آن شخص است و حالت 

کدام قابل به خودش است و هیچ دیگری هم متعلّق
 شود کیف نفسانی!انتقال به دیگری نیستند، این می

مرحوم آخوند: صورت ذهنی نه کیف است و 
 نه فردی از ماهیّت خارجی



_________________________________________________________________ 

17 

بنابراین کیف نفسانی و کیف بالذّات اوّلًا بلا اول 
از آنِ علم و حالت ذهن است، و ثانیاً و بالعَرَض 

صورت شود. در اینمی متعلّق به آن صورت ذهنیّه
آن صورت ذهنیّه دیگر فردی از کیف نیست تا به آن 
اشکال وارد بشود، آن صورت ذهنیّه همان ماهیّت 
خارج است و فردی از آن ماهیّت خارج نیست 

خاطر اینکه وجود خارجی به او نخورده است و به
خاطر آثار آن را ندارد، و فردی از کیف هم نیست به

ق به علم و حالت نفس است نه این اینکه کیف متعلّ 
 صورت ذهنیّه!

پس این به یک بیچارۀ، بخت برگشتۀ، لنگ در 
بهره است ماند که هم از وجود خارجی بیهوایی می

و هم از وجود ذهنی! خلاصه و چکیدۀ کلام مرحوم 
آخوند بنا بر تقریر مرحوم حاجی این است که این 

ت که نه خاصیّتی اسصورت ذهنیّۀ ما یک صورت بی
چون آثار آن را  فردی از آن مقولۀ خارجی است ـ

ـ و نه فردی از کیف است چون این صورت،  ندارد
کیف بالعَرَض است یعنی داخل در تحتِ مقولۀ 
خودش است. آن چیزی که داخل در تحتِ مقولۀ 
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کیف و فردی از کیف است، حالت نفسانی است که 
وند بنا بر شود. این کلام مرحوم آخبرای ما پیدا می

تقریر مرحوم حاجی است که البتّه خود مرحوم 
 کنند به ایراد وارد کردن بر این کلام.حاجی شروع می

آیا قضیّه روشن شد که چگونه مرحوم حاجی با 
تقریر چکیدۀ کلام مرحوم آخوند بیان کردند که 

اند بین کیف بالذّات و کیف ایشان تفریق انداخته
اند که کیف بالذّات حقیقتاً بالعَرَض؟ ایشان گفته

داخل در تحتِ مقولۀ کیف و فردی از آن است، و 
ه نه فردی کیف بالعَرَض همان ماهیّت خارج است ک

از آن ماهیّت است و نه فردی از کیف! کیف بالعَرَض 
خاطر این مسئله که علم به آن تعلّق است یعنی به

گویند اما در واقع این گرفته است به آن هم کیف می
 همان مقولۀ خودش است.

تفسیر متفاوت مرحوم حاجی از کلام ملّاصدرا 
 در وجود ذهنی

خواهندٌبفرمایندٌکهٌبرگشتٌکلامٌآخوندٌبهٌاینٌاٌمیتلمیذ:ٌآیاٌمرحومٌحاجیٌدرٌاینج
استٌکهٌدرٌاینجاٌفقطٌیکٌشیءٌداریمٌکهٌفردٌخارجٌاستٌوٌصورتٌذهنیهٌّاصلًاٌچیزیٌ

 نیست؟
استاد: بله، لذا ایشان توجیه کردند، یعنی 

ٌقلتواسطۀ اشکالاتی که با به ٌقلتو  هاإن  هاٌإن
فتند. کنند، در واقع آن حرف اول را پس گرمطرح می
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چون بحث اول این بود که روی همان صورت ذهنیّه 
ـ به دو وجه نظر و  یعنی روی نفس همان صورت ـ

طور که در جلسات همان اینکه ـشود. مثلاعتبار می
ـ فرض کنید که به یک نفر از  قبل عرض کردیم

بینیم که شود: از یک نظر میجهات گوناگون نظر می
یم که عالِم است، از بینانسان است، از یک نظر می

کش است، از یک نظر بینیم که آدمیک نظر می
بینیم که...؛ یعنی از جهات مختلف به این فرد نظر می
اینکه انسان است باید او را رها شود. پس از جهتمی

اینکه عالِم است کرد و کاری به او نداشت، از جهت
اینکه آدم کشته است باید باید اکرامش کرد، از جهت

صاصش کرد! این صورت ذهنیّه هم از جهات ق
 شود:مختلف به او نظر می

عنوان حکایت یک وقتی شما به صورت ذهنیّه به
صورت باید همان کنید، در ایناز خارج نگاه می

مقولۀ خارجی را برای این هم بیاورید؛ یعنی اگر 
جوهر است باید بگویید که این هم جوهر است، اگر 

د بگویید که این صورت دارای اعراض است بای
 ذهنی شما هم دارای اعراض است.
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و یک وقتی شما به این صورت ذهنیّه از این 
کنید که نظر که در ذهن واقع شده است نگاه مینقطه

بالأخره یک موجودی است ولو اینکه موجود ذهنی 
باشد؛ یعنی به این عنوان که همین موجود ذهنی 

کنید، ه میباعث تغییر نفس شده است به او نگا
صورت باید آن را داخل در تحتِ مقولۀ کیف در این
 کنید.

پس اینکه ما آن صورت ذهنی را به مقولۀ خارج 
ـ  یعنی داخل در تحتِ مقوله بودن کنیم ـتعریف می

خاطر حمل اوّلی است و داخل در تحتِ کیف به
خاطر حمل شایع است؛ چون آثار کیف را بودن به

ل در تحتِ مقوله کیف است صورت داخدارد در این
و فرد از آن است، و چون منطبق با آن مقولات خارج 
است پس ما آن مقولات را به حمل اوّلی در تعریف 

آوریم. این کلام مرحوم آخوند بود که این می
 حال ما خواندیم.تابه

گردد و کیف بالذّات در اینجا اصلًا مسئله برمی
شود این ض میشود یک چیز دیگر و کیف بالعَرَمی

صورت ذهنی بیچاره، یعنی این صورت ذهنی کیف 
شود! پس اگر از این صورت ذهنیّه سؤال بالعَرَض می
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کنیم که خودت داخل در تحتِ چه چیزی هستی؟ 
گوید: هیچ، یعنی من نه داخل در تحتِ مقولۀ می

ـ و نه  خاطر اینکه آثار آن را ندارمبه خارج هستم ـ
خاطر اینکه کیف یف هستم بهداخل در تحتِ مقولۀ ک

گوید که من فقط متعلّق به علم است نه به من! می
معلوم بالعَرَض هستم، پس لنگ در هوا هستم، یعنی 
فقط یک صورت ذهنی هستم. بله، به آن صورت 

گیرد و حمل شایع به آن ذهنیّۀ ما حمل اوّلی تعلّق می
 گیرد.حالت نفس تعلّق می

م ملّاصدرا در متن مرحوم حاجی در شرح کلا
 وجود ذهنی

ـ سِرُّهُ قُدِّسَأقُولُ المِلاکُ کُلُّ المِلاکِ فِیمَا ذَکَرَهُ ـ
عرض ما این است که تمام مدار مطلب آخوند به این 

گردد إعتِبَارِیَّةُ المَهِیَّاتِ المُعَبَّرِ عَنهَا بِالکُلِّیّاتِ برمی
آن ماهیّاتی الطَّبِیعِیَّةِ؛که چون ماهیّات اعتباری هستند، 

شود، فَهِیَ مَعَ که از آنها به کلّیات طبیعیّه تعبیر می
قَطعِ النَّظَرِ عن الوُجُودِ پس این کلّیات طبیعیّه با قطع 
نظر از وجود لَیسَت إلّا مَفهُومُ الجُوهَرِ أو مَفهُومُ الکَمِّ 
وَ غَیرِهِمَا، فقط مفهوم جوهر یا مفهوم کم 
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ولی حقایق مقولات نیستند   ـ حَقایِقَهَا لا ـ هستند 
حقایق نیستند یعنی افراد نیستند، حقیقت یعنی آن 
فرد خارجی؛ پس این کلّیات طبیعیّه مفاهیم مقولات 
هستند نه حقایق و افراد این مقولات. پس یک 

 آیدماهیّت و چیز مبهمی در ذهن می
وَ کذا فِی أنواعِهَا.و انواع و اصناف اینها هم 

 طور هستند همین
نیٌتمامٌاینهاٌحقایقٌمقولاتٌنیستندٌبلکهٌمفاهیمٌهستند،ٌمانندٌمفهومٌانسان.ٌیعنیٌیع
گوییدٌکهٌحیوانٌناطقٌصورتٌمیوقتٌشماٌمنظورتانٌمفهومٌانسانٌاستٌدر اینیک

گوییدٌکهٌصورتٌمیاستٌولیٌیکٌوقتٌشماٌمنظورتانٌفردٌازٌانسانٌاستٌدر این
 حقیقتٌآن.شودٌفردٌوٌفردشٌاینٌحسنٌآقاٌاست،ٌاینٌمی

عَرَضًا، و  وَ الوُجُودُ وَ إن لَم یَکُن جَوهَرًا وَ لا
وجود اگرچه جوهر و عرض نیست لکِنَّهُ مَا بِهِ ظُهُورُ 
المَهِیّاتِ وَ آثارِهَا.ولی وجود چیزی است که ظهور 

 واسطۀ او است.مهیّات و آثارشان به
فاهیمٌهستندٌوٌمفاهیمٌهمٌتنهاییٌهیچٌچیزیٌنیستندٌوٌفقطٌمبنابراینٌخودٌماهیّاتٌبه

آیندٌافرادٌآنٌمقولاتٌنخواهندٌشدٌکهٌافرادٌنیستند؛ٌپسٌاینٌماهیّاتیٌکهٌدرٌذهنٌمی
 چونٌوجودٌبهٌآنهاٌنخوردهٌاست.

إن قُلتَ: تِلکَ المَهِیّاتُ وَ إن لَم تَکُن مَوجُودَةً 
بِالوُجُودِ الخَارِجِیٍّ اگر گفته شود: اگرچه این ماهیّاتی 

آورید مانند ماهیّت انسان، ماهیّت ن میکه شما در ذه
بقر، ماهیّت سنگ و ماهیّت ملائکه، اینها وجود 
خارجی ندارند لٰکِنَّهَا مَوجُودَةٌ بِالوُجُودِ الذِّهنِیِّ، ولی 
وجود ذهنی به آنها خورده است )یعنی همین که در 
ذهن شما آمد یعنی وجود ذهنی به او خورده است و 
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زیرا  1نَّ الکَلامَ فِی الکُلِّیِّ العَقلِیِّ؛شاخ و دم ندارد!( لِأ
 بحث ما در کلّیات عقلیّه است!

توضیح اشکالِ موجود بودن ماهیّات به وجود 
 ذهنی

کلّی عقلی یعنی چیزی که جایگاه آن در ذهن 
است و وجودش اصلًا وجود ذهنی است. به کلّی 

خورد چون وجود عقلی که وجود خارجی نمی
خورد و شما در اینجا ی میخارجی همیشه به جزئ

 ماهیّت انسان را در ذهن آوردید نه زید را!
بنابراین وعاء کلّی عقلی وعاءِ ذهن است و اصلًا 
شما نباید این اشکال را وارد کنید چون وقتی وعاء 

خورد و کلّی عقلی ذهن شد، وجود ذهنی به آن می
وقتی وجود ذهنی به آن خورد دیگر ما چه لنگی و 

توانید بگویید که ریم ؟! و در اینجا میاشکالی دا
فردی از آن مقوله است. وقتی شما حیوان ناطق را 
تصوّر کردید، آن حیوان ناطق که شما در ذهن 
آوردید ولو اینکه نه زید است، نه عمرو است و نه 
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بکر، ولی صرف حیوان ناطق یک فردی از حیوان 
ناطق است؛ چه اشکالی دارد این را بگویید؟! چون 
وقتی که وجود ذهنی به آن خورده است یک فردی 
از آن است و شما گیر و اشکالتان روی وجود بود و 
در اینجا وجود ذهنی به آن خورده است؛ و اگر وجود 

خورد که شما آن را تصوّر ذهنی به آن نمی
 کردید!نمی

گویند که حتّی اگر این فرد ذهنی هم ایشان می
شود:  دو مقوله میبشود ولی بالأخره داخل در تحتِ

یکی مقولۀ خارج و یکی مقولۀ کیف و باز اشکال 
گوید که وارد است، لذا مرحوم حاجی در جواب می

خورد و وجود، وجود درد نمیاین وجود ذهنی به
 خارج است.

متن جواب مرحوم حاجی از اشکالِ موجود 
 بودن ماهیّات به وجود ذهنی

 لها تَبَعًا وَ تَطَفُّلًا؛ لکنّ هَذَا الوُجُودَ قُلتُ: نَعَم، و
طور است ولی این گوییم که بله همیندر جواب می

وجودی که به این ماهیّات خورده است تَبَعی و 
تطفّلی است یعنی طُفیلی است، اصل وجود برای 

ای ارتباطی که بین ذهن و بین واسطهذهن است و به
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یقَةً، این و این معلوم..... لِأنَّ هذا الوُجُودَ لِلنَّفسِ حَقِ
وجود ذهنی حقیقتاً برای نفس است نه ماهیّات، وَ مَا 
بِهِ یَتَرَتَّبُ عَلَی المَهِیَّاتِ آثارُهَا هو الوُجُودُ الخَاصُّ.و 

واسطۀ او آثار بر ماهیّات مترتّب وجودی که به
 شود وجود خاص یعنی وجود خارجی است می

وجود خارجی است که به آن ماهیّت اثر 
نه وجود ذهنی، و چون آن صورت ذهنی بخشد می

شما اثر ندارد پس بیچاره داخل در تحتِ هیچ 
 ای نیست.مقوله

وَ هذا نَظِیرُ المَهِیّاتِ وَ الأعیَانِ الثّابِتَةِ فِی نَشأةِ العِلمِ 
الرُّبُوبِیِّ، و این بیان نظیر ماهیّات و اعیان ثابتۀ هر 

 جزئی و هر شیئی در نشئۀ علم ربوبی است 
نی تمام خلایق و عالَم امکان در آنجا منطوی یع

هستند، یعنی فانی هستند و تمام این ماهیّات به نحو 
اجمال در نشئۀ علم ربوبی که علم عنائی حقّ است 
وجود دارند؛ ماهیّت زید، عمرو، بکر، این لیوان، این 
پارچ، این صندلی و این کتاب! تمام جزئیّات عالَم 

در علم پروردگار ازلًا و  ممنٌالبدوٌالیٌالختامکان 
اینکه وجود ابداً وجود دارند و متحقّق هستند ولی نه
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خارجی دارند بلکه وجود علمی دارند، یعنی علم 
 پروردگار احاطۀ بر اینها دارد.

و احاطۀ علم پروردگار به این موجودات، به آنها 
دهد. آیا زیدی که هنوز به دنیا نیامده وجود نمی

گار نیست؟! پس در عین اینکه است در علم پرورد
در علم پروردگار هست ولی وجود ندارد، 

که وجود  ای دارد؟ وقتیصورت این چه فایدهدر این
پیدا کرد یعنی افاضۀ وجود به این ماهیّت شد، آن 

 کند.موقع در خارج تحقّق پیدا می
بنابراین این ماهیّات قبل از افاضۀ وجود به آنها 

ند و هستند و خواهند بود؛ در نشئۀ علم ربوبی بود
هر چیزی که قبلًا بوده است و هر چیزی که بعداً 
بیاید، صد میلیون سال دیگر بیاید، اینها همه در نشئۀ 
علم ربوبی هستند. و بودن در علم ربوبی باعث 

شود که این ماهیّت آثار آن ماهیّت را پیدا بکنند نمی
 یعنی فرد بشوند و داخل در تحتِ فرد آن مقوله

طور نیست بلکه به نحو ابهام در آنجا بشوند. نه این
 وجود دارند.
گوید که این صورت ذهنیّۀ ما هم یک ایشان می

ای است که اصلًا وجود و آثار ندارد؛ صورت مبهمه
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چون وجود از آنِ نفس است، یعنی نفس است که 
وجود دارد و به تَبَع وجودِ نفس این صورت ذهنی 
هم در نفس متحقّق است ولی تحقّق از آنِ این 

رت صورت نیست تا اینکه شما بگویید: پس این صو
یک وجود خاصّ جداگانۀ خارجی و متحقّقی دارد! 
نه، این وجود از آنِ نفس است. پس این صورت، 
فانی در وجودِ نفس است و وجود، از آنِ نفس است 

 و این صورت هیچ نیست.
تَبَعًا لِوُجُودِ الأسماءِ وَ  ـ حَیثُ إنّها مَعَ وُجُودِهَا

ان ثابته در طور که این ماهیّات و اعیـ همان الصِّفَاتِ 
نشئۀ علم ربوبی با اینکه به تبعیت اسماء و صفات 

 وجود دارند 
یعنی فانی در اسماء و صفات پروردگار هستند؛ 

 اسم خالق، اسم رازق و اسماء دیگر
وجود اینها همه معدوم هستند مَعدُومَاتٌ، با این

)چیزی که هنوز پیدا نشده و در خارج تحقّق پیدا 
أنّها لَیسَت مَوجُودَةٌ بِوُجُودَاتِهَا نکرده است( بِمَعنیٰ 

الخَاصَّةِ الخَارِجِیَّةِ؛ چون هنوز تحقّق ندارند به این 
معنا که اینها به وجودات خاصّ خارجی وجود 
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ندارند که در آن بالا نیست.فَلَیسَ فِی ذلک المَقَامِ 
نَفسٌ یَصدُقُ  عَقلٌ وَ لا الشَّامِخِ حَیوانٌ وَ إنسانٌ، وَ لا

؛عَلَیهَ پس در این مقام 1ا عُنواناتُهَا بِالحَملِ الشّایِعِ
شامخ نه حیوانی هست، نه انسانی، نه عقلی و نه 
نفسی، که بر آنها این عناوین به حمل شایع صدق 

 کند
کدام از اینها در آن بالا نیستند به حمل شایع هیچ

و فقط ماهیّات آنها در آنجا هست که ماهیّات آنها هم 
له نیست؛ چون هنوز خودش تحقّق فردی از آن مقو

پیدا نکرده است، پس فقط یک ارتباط و یک علم به 
 این صورت است

توضیح اجمالی اشکال کلام مرحوم حاجی با 
 بیان عدم تغییر و تحرّک در عالم ثابتات

البتّه حالا ما فقط در مقام بیان مطلب ایشان هستیم 
ولیکن در تمام اینها اشکال است، مثلًا در اینکه علم 

گیرد؟ ما در اینجا فقط تقریر ربوبی چطور تعلّق می
کنیم اما قبول نداریم که فقط ماهیّات بیان ایشان را می
اند و چیز دیگری نبوده است و بعداً در آن عالَم بوده
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اند! چون آن عالَم، عالَم ثابتات است و در شدهپیدا 
عالم ثابتات، تغییر و تحرّک نیست، حرکت مربوط 
به عالم مادّه است و در عالم ثبوت همه چیز حضور 
دارد یعنی به علم حضوری همه چیز وجود و تحقّق 
دارد. بحث از اینها دیگر بماند برای مباحث الهیّات 

 کنیم.له را مطرح میبالمعنی الأخص که در آنجا مسئ
قدر اشارتاً عرض کردم که این مطالب اما همین

کدام صحّت ندارد. تمام حقایقی که در عالم هیچ
که  افتد و تمام جزئیّات، أزلًا و ابداً ـکَون اتّفاق می

ـ در نشئۀ علم  آوریمعبارت سرمدا ما برای آن می
ٌالخاصّهربوبی  و به علم حضوری  بوجوداتها

هم زدن ه است، حتّی یک پلک چشم بهموجود بود
ما در نشئۀ علم ربوبی بوده است، منتها صحبت در 
این است که نزولش به عالَم کثرت مراتبی دارد، 

اینکه نزول به عالَم کثرت از عدم به وجود آمدن نه
طور نیست بلکه این تطوّرِ وجود است است! این

، وجود اینکه معدومکند، نهیعنی وجود تغییر پیدا می
کند. پس اینکه ایشان فرمودند: پیدا می

 ؛ محلّ اشکال است.«مَعدوُمَاتٌ »
گوییمٌکهٌتمامٌموجوداتٌازلًاٌوٌابداًٌبهٌوجودٌمجرّدٌخودشانٌوجودٌتلمیذ:ٌآیاٌاینکهٌمی

 اند؟کندٌکهٌتمامٌموجوداتٌدرٌتمامٌعوالمٌوجودٌداشتهاندٌدلالتٌبرٌهمینٌمطلبٌنمیداشته
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جود مجرّد یعنی به وجود حقیقی استاد: بله، به و
جود نظر تحقّق مادّی، این تطوّر وهستند منتها از نقطه

شود و حالش است، یعنی وجود متطوّر می
شود: از تجرد به مادّه گردد و تغییر در آن پیدا میبرمی

کند. درهرصورت و از مادّه به تجرد انتقال پیدا می
 آید!نمیوجود مسئله این است که از عدم چیزی به

ءِ نَحوَانِ مَن ]إن قُلتَ: فَعَلیٰ هذا لَم یَکُن لِلشَّی
 الوُجُودِ.

قُلتُ: قد اَشَرنَا إلی أنَّ الوُجُودَ الذِّهنِیِّ لها تَبَعًا، وَ 
تَثبُتُ أزیَدَ مِن هذا. وَ قد  أدِلَّةُ الوُجُودِ الذِّهنِیِّ لا

ا ذَکَرَ یَصِحُّ فِی أنَّ مَ أورَدَنَا فِی تَعالِیقِنَا عَلَی الأسفَارِ
کُلِّیَّاتِ الجَواهِرِ وَ الأعرَاضِ الَّتِی فِی العَقلِ، وَ أمّا 
الصُّورَةُ الجُزئِیَّةُ الَّتِی فِی الخَیالِ مِن 

فَهُوَ جَوهَرٌ وَ إنسانٌ بِالحَملِ الشّایِعِ.  ـ مَثَلًا ـ الإنسانِ
أفرادًا إنَّ لِکُلِّ طَبِیعَةٍ »وَ نَاهِیکَ فی ذلک قَولُهُم: 

 وَ الفَردُ مِصدَاقُ الطَّبِیعَةِ بِالحَملِ الشّایِعِ.« ذِهنِیَّةً
یَتَفَاوَتُ الأمرُ، فَإنَّ هذا الوجودَ  وَ الجَوابُ أنَّهُ لا

أیضًا لَیسَ وجودَ الطَّبِیعَةِ، فَذلِٰکَ الإنسانُ الَّذِی فِی 
الجَوهَرَ، بَل ذلک  الخَیالِ لَیسَ فَردَ الإنسانِ وَ لا

ودُ أیضًا إشرَاقٌ مِن النَّفسِ وَ ظُهُورٌ لَهُ، کَمَا فِی الوج
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ذلک الوُجُودِ الإحاطِیِّ الَّذِی لِلکُلِّیِّ العَقلِیِّ. وَ المَهِیَّةُ 
 قد عُلِمَت حَالُهَا.

وَ بِالجُملَةِ صِحَّةُ هذه السُّلُوبِ عَلَی وُجُودِ تِلکَ 
لِأنَّها  یَّةِ وَ غَیرِهَا، لاالصُّوَرِ العِلمِیَّةِ لِأنَّهَا فَوقُ الجَوهَرِ

 1دُونَهَا؛
اگرٌاشکالٌشودٌکهٌبناٌبرٌجوابیٌکهٌذکرٌگردیدٌنبایدٌبرایٌشیءٌدوٌنحوۀٌازٌوجودٌ»

 )یعنیٌوجودٌذهنیٌوٌخارجی(ٌثابتٌباشد.
ٌاشارهٌکردیمٌکهٌوجودٌذهنیٌبرایٌماهیّات،ٌتبََعیٌاستٌوٌادلّۀٌمی گوییمٌکهٌماٌقبلاً

کنند.ٌوٌدرٌتعلیقاتمانٌبرٌاسفارٌاینٌراٌمقدارٌراٌثابتٌنمیوجودٌذهنیٌبیشترٌازٌاینٌ
ایمٌکهٌآنچهٌصاحبٌاسفارٌذکرٌکردهٌاست،ٌدرٌکلیّاتٌجواهرٌوٌاعراضیٌکهٌآورده

ایٌکهٌدرٌخیالٌانسانٌمثلاًٌهست،ٌدرٌعقلٌهستندٌصحیحٌاستٌوٌاماٌصورتٌجزئیّه
کندٌاینٌقولٌتٌمیپسٌبهٌحملٌشایع،ٌجوهرٌوٌانسانٌاست.ٌوٌتوٌراٌدرٌاینٌمقامٌکفای

ایٌهستٌوٌفردٌبهٌحملٌشایعٌمصداقٌطبیعتٌفلاسفه:ٌبرایٌهرٌطبیعتیٌافرادٌذهنیّه
 است.

دهیمٌکهٌمسئلهٌتفاوتیٌطورٌجوابٌمیوٌماٌاین
ٌطبیعتٌ ٌوجود ٌنیز ٌوجود ٌاین ٌچون ندارد
ٌوٌ ٌانسان ٌفرد ٌخیال، ٌدر ٌانسان ٌپس نیست،

باشد،ٌبلکهٌاینٌوجودٌهمانٌاشراقٌِجوهرٌنمی
طور کهٌاینٌمعناٌورٌآنٌاست،ٌهماننفسٌوٌظه

ٌاحاطیٌکهٌبرایٌکلیٌّعقلیٌاست،ٌ درٌوجودِ
باشد.ٌوٌماهیتٌّحالشٌمعلومٌشدٌ)کهٌبدونٌمی

 وجودٌچیزیٌنیست(.
خاطرٌاینٌاستٌکهٌاینهاٌوٌخلاصهٌاینکهٌصحّتٌاینٌسلوبٌازٌوجودٌصُوَرٌعلمیّهٌبه

ترٌقرارٌرٌمرحلۀٌپاییناینکهٌدباشند،ٌنهفوقٌِجوهرٌوٌغیرٌآنٌازٌمقولاتٌدیگرٌمی
 «دارند.

إن قُلتَ: إذا کَانَت المَقُولاتُ المَعقُولاتُ کَیفًا 
بِالذَّاتِ کان مَفهُومُ الکَیفِ مَأخُوذًا فِیهَا، کَأخذِ کُلِّ 
طَبِیعَةٍ فِی فَردِها، وَ مَفاهِیمُ المَقُولاتِ أیضًا إمّا نَفسُهَا 

 لَینِ.أو جُزؤُهَا، فَلَزِمَ إجتِمَاعُ المُتَقَابِ
کَمَا قال فِیمَا بَعدَ هذا  ـ وَ إذا کانَت کَیفًا بِالعَرَضِ

فَلابُدَّ أن یَنتَهِیَ إلی مَا بِالذَّاتِ؛ فَمَا هذا  ـ الکَلامِ
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وَ مِن »الکَیفُ بِالذَّاتِ؟ فَإن کان الوُجُودُ کَمَا فِی قَولِهِ: 
یذِهِ فِی ، وَ کَمَا فِی عِبارَةِ تِلمِ«حَیثُ وُجُودِهَا فِی النَّفسِ

 1عَرَضٍ؛ الشَّوارِقِ فَالوُجُودُ لَیسَ بِجُوهَرٍ وَ لا
اندٌکیفٌبالذاّتٌباشند،ٌپسٌمفهومٌاگرٌاشکالٌبشودٌکهٌوقتیٌمقولاتیٌکهٌتعقّلٌشده»

طور کهٌهرٌطبیعتیٌدرٌفردشٌاخذٌشدهٌاست.ٌوٌکیفٌدرٌآنهاٌاخذٌشدهٌاست،ٌهمان
دٌوٌیاٌجزءٌبرایٌآنهاٌهستند،ٌپسٌمفاهیمٌمقولاتٌهمٌیاٌنفسٌمعقولاتٌذهنیّهٌهستن

 آید.اجتماعٌمتقابلینٌلازمٌمی
طور کهٌصاحبٌاسفارٌدرٌکلامیٌوٌاگرٌمقولاتٌمعقوله،ٌکیفٌبالعَرَضٌباشندٌهمان

آیدٌاینٌراٌگفتهٌاست،ٌپسٌبهٌناچارٌبایدٌبهٌکیفٌبالذاّتٌمنتهیٌشوند.ٌپسٌکهٌبعداًٌمی
 گوییمٌکهٌاینٌکیفٌبالذاّتٌچهٌچیزیٌاست؟می
اند:ٌکهٌدرٌقولٌملاصّدراٌاستٌکهٌفرمودهاگرٌاینٌکیفٌبالذاّت،ٌوجودٌباشدٌچنانپسٌ

ٌهمان ٌو ٌنفس، ٌدر ٌحیثٌوجودشان ٌاز ٌ)مرحومٌو ٌعبارتٌشاگردشان ٌدر طور که
 «لاهیجی(ٌدرٌشوارقٌاست،ٌپسٌوجودٌنهٌجوهرٌاستٌوٌنهٌعَرَض.

لَیسَ قُلنَا: وُجُودُ تِلکَ المَهِیّاتِ کَونُهَا وَ تَحَقُّقُهَا. وَ 
ذلِٰکَ الوُجُودَ بل « مِن حَیثُ وُجُودِهَا»المُرَادُ مِن قَولِهِ: 

لَعَلَّهُ وُجُودٌ خَاصٌّ لَهُ مَهِیَّةٌ خَاصَّةٌ هی مَهِیَّةُ العِلمِ. وَ 
ذلک الوُجُودُ الخَاصُّ ظُهُورُهَا عَلَی النَّفسِ؛ وَ هذا 

رَ لِأنَّ کَمَالٌ ثَانٍ لِوُجُودِ تِلکَ الصَّوَرِ وَ وُجُودٌ آخَ 
وُجُودَهَا فِی الخَارِجِ کان مُتَحَقِّقًا وَ لَم یَکُن هذا 

 الوُجُودَ.
فَمَهِیَّةُ العِلمِ کیف بِالذّاتِ وَ تِلکَ الصُّوَرُ المَعلُومَةُ 

 2کیف بِالعَرَضِ؛
گوییمٌکهٌوجودٌاینٌماهیّاتٌیعنیٌمقولاتٌمذکورٌهمانٌکونٌوٌتحقّقٌدرٌجوابٌمی»

کلامٌملاصّدراٌکهٌگفت:ٌمنٌحیثٌوجودها،ٌاینٌوجودٌ)یعنیٌآنهاٌاستٌوٌمرادٌازٌ
وجودٌبهٌمعنایٌکونٌوٌتحقّق(ٌنیستٌبلکهٌشایدٌمنظورٌوجودٌخاصّیٌاستٌکهٌماهیّتٌ
ٌبگوییمٌکهٌمرادشٌازٌماهیتّ،ٌماهیتٌّعلمٌبودهٌاستٌکهٌوجودٌ خاصّیٌدارد،ٌمثلاً

جودٌبهٌاینٌصورتٌوباشد،ٌوٌدر اینخاصٌّاینٌماهیتٌّهمانٌظهورشٌبرٌنفسٌمی
آید؛ٌچونٌحسابٌمیمعناٌیکٌکمالٌدومیٌبرایٌآنٌصُوَرٌاستٌوٌوجودٌدیگریٌبه

کهٌوجودٌبهٌمعنایٌظهورٌوجودٌاینٌمقولاتٌوٌصُوَرٌدرٌخارج،ٌمتحقّقٌاستٌدرحالی
 برایٌنفسٌچنینٌتحققّیٌراٌندارد.

باشند.ٌ)یعنیٌپسٌماهیتٌّعلم،ٌکیفٌبالذاّتٌاستٌوٌصُوَرٌمعلومه،ٌکیفٌبالعَرَضٌمی
قاعدۀٌلزومٌانتهاءٌکلٌّماٌبالعَرَضٌإلیٌماٌبالذاّتٌسر جایٌخودشٌباقیٌاستٌوٌاشکالٌ

 «[باشد.(بهٌصاحبٌاسفارٌواردٌنمی
 اللهَمٌّصلٌّعلیٌمحمدٌوٌآلٌمحمد
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